
 

 تقدیم به پرستاران 
 که نمادی از مهر و 

ایثار اند...
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 لوکوموتیوران سینمای انقلاب
یادی از امیر قویدل فیلم نامه نویس و کارگردان فقید مشهدی، به بهانه پانزدهمین سالروز درگذشتش

 ابوالفضل کوچه سرشور
توی حرم امام رضا)ع(، کنج یکی از حجره های صحن 
، همچنان  گنبد طلایی می نشیند خ  به ر خ  وقتی ر
ابوالفضل است. ابوالفضل غلامحسین زاده. بچه محل 
امام رضاست. همین نزدیکی ها، توی محله سرشور 
ور و  ک مشهد هنرمندپر دنیا آمده و قدکشیده. خا
ابوالفضل هم مستعد شکفتن است. خودش را در 
تئاتر پیدا می کند. زیر نور موضعی صحنه. هنوز دقیقا 
نمی داند از عالم هنر چه می خواهد اما هرچه هست 
در حوالی ادبیات و نمایش، احوال بهتری دارد. از همان 
وزهای مدرسه وقتی توی کلاس های خالی دبیرستان هدایت در  ر
کنار هم گروهی هایش، با دیالوگ های نمایش »کافه ماناواس« کلنجار 
می رفت و وقت تمرین تئاتر، حواسش به ساعت نبود، فهمید پابند هنر 
شده. هرچه بیشتر می گذشت، شیرینی لذت اجرا بیشتر زیر زبانش مزه 
می کرد. تجربه کارگردانی کم کم بیشتر از بازیگری او را مشغول کرده بود و 
رفته رفته شده بود یکی از بهترین های تئاتر شهر، اما از جایی به بعد او 
نیز مثل بسیاری از ستاره های دیگر، به دنبال آسمان گسترده تری برای 
درخشیدن بودند. انگار سقف این شهر برای ایده های تمام نشدنی اش 
کوتاه بود. پس به ناچار از محله سرشور گذشت، چمدانش را برداشت 
و پیش به سوی هویت تازه اش در عالم هنر، از دوست داشتنی ترین 
ک دنیا، دل برداشت و راه افتاد سمت شلوغی های پایتخت در  خا
حالی که صدایش می زدند: امیر. امیر قویدل. همانی که هنوز برای امام 

رضا)ع(، ابوالفضل کوچه سرشور بود.

 لذت تجربه اولین کارگردانی
صحنه های نمایش تهران وسیع بود. هنوز کلی نمایشنامه بود که می شد 
با ایده های او توی سالن های شلوغ شهر جان بگیرد، اما ظرفیتی در 
تهران وجود داشت که در مشهد پیدا نمی شد، اینجا می شد فیلم سازی 
برداری و  کرد. شهرک های فیلم سازی، استودیوها، تجهیزات تصویر
گی داشت. امیر قویدل بذر مستعدی  تیم های حرفه ای همگی برایش تاز
ک تهران خیلی زود ریشه می کرد و به بار می نشست. اما  بود که در خا
عجول نبود. شیفته آموختن بود و صبور در گام برداشتن. کارش را از 
پشت صحنه آثار سینمایی آغاز کرد. گاه و بیگاه فیلم نامه می نوشت. 
این مابین، ساموئل خاچیکیان بیش از دیگر کارگردانان به او اعتماد 
داشت. شهرستانی بود و غریب، اما دقیق و باانگیزه. از دستیاری 
کرد و  وع  فیلم »مرگ در باران« و »اضطراب« و »کوسه جنوب« شر

وی چهارپایه کارگردانی نشست. دیگر با  مدتی بعد دیگر به تنهایی ر
چم و خم فیلم سازی آشنا بود. توی سرش پر بود از پلان های بدیع 
و سوژه هایی که در انتظار خلق شدن بودند. پس برای اولین بار در 
قامت کارگردان یک اثر سینمایی در پشت صحنه فیلم سینمایی 
زاتی پیش  »خونبارش« نشست. اثری برگرفته از مستندات ایام مبار

از انقلاب اسلامی و پیوستن نیروهای ارتش به صفوف مردم انقلابی 
که می توانست در حد و اندازه های یک مستند کوتاه باقی بماند، اما با 
چاشنی خرده روایت ها و کارگردانی مناسب قویدل، به یک سینمایی 
جذاب و خوش ساخت تبدیل شد. قویدل اولین گام حرفه ای اش را در 
عالم فیلم سازی با موفقیت برداشت. بعدتر با »برنج خونین« و فضای 
گرد  مرموز و جنایی اش، ثابت کرد نه فقط یک فیلم ساز انقلابی که شا
خلف خاچیکیان است. »میرزا کوچک خان« و »سردار جنگل«، ادای 
دین او به تاریخ پایداری و مقاومت ایران بود، اما هنوز بهترین فیلم 

کارنامه اش را نساخته بود.

 

نمایشی از یک حماسه پرحادثه
صدای زوزه باد از زمهریر کوهستان در فضای سینما می پیچد. با صدای 
سوت لوکوموتیو، قطار روی ریل های یخ زده به راه می افتد و بعد تیم 
ارکستر مجید انتظامی آرام آرام در فضای سرد کوهستان ادغام می شود. 
سمفونی انتظامی، همان چند ثانیه نخست فیلم، تکلیف مخاطب را 
با حال و هوای کار معلوم می کند. گروه کر، با ضرب آهنگی شبیه به یک 
گروه نظامی، تداعی گر گام های سخت چکمه پوشانی است که لحظه 
لحظه به متن قصه نزدیک می شوند. پیداست این اثر، نه فقط یک 
ماجراجویی پرکشش، که نمایشی از یک حماسه پرحادثه است. نام 
وی پیشانی قطار ظاهر می شود:  ود با فونت درشت ر فیلم خیلی ز
»ترن«. همه چیز همین ابتدای کار می ریزد روی دایره. کارگردان چیزی 

برای پنهان کردن ندارد. روایت به قدری کشش دارد که تمام داستان 
در همان دقیقه های اول فیلم با دیالوگی از یک سرباز مضطرب تعریف 
گزارش دادند که قطار محموله سوختی  ین  می شود: » قربان! مخبر
متعلق به ارتش که قرار بوده در انبارهای اصفهان تخلیه بشه تغییر 
مسیر داده.... احتمالا به سمت یکی از مناطقی که حکومت نظامی 
هنوز اعلام نشده...« امیر قویدل از ظرفیت های فیلم نامه اش خبر 
دارد. او با قصه پردازی های رندانه و دکوپاژهای دقیق و تدوین های 
حساب شده به پیش می رود که حتم دارد مخاطب تا آخرین پلان، 
چشم از تصویر برنمی دارد. قویدل دارد فیلم به فیلم حرفه ای تر 
انر حادثه و التهاب،  ظاهر می شود. این دست کارگردانی ها در ژ
ک سینمای ایران، ساموئل  گردی از محضر هیچکا میراث سال ها شا
خاچیکیان است. بالاخره آن همه دستیاری کنار خاچیکیان و تماشای 
فیلم نامه از منظر نگاه خلاقانه او، از قویدل یک کارگردان حرفه ای 
ساخته. اما ترن، نه فقط در چارچوب استانداردهای فیلم سازی 
یخ سینمای ایران است، بلکه از حیث  یک شاهکار ماندگار در تار
محتوا راوی مظلومیت آشکار مردم مبارز در هیاهوی انقلاب و ظلم 
کمیت،  بی انکار حکومت بر جماعتی است که نسبت به استبداد حا
بی طاقت شدند. در کارنامه هر کارگردان موفقی، همیشه یک اثر 
گر برای تمام سال های فیلم سازی او بنا بود یک کار باقی  هست که ا
بماند، همان یکی کفایت می کند. در مجموع آثار قویدل، »ترن« نه فقط 
قله موفقیت آثار اوست بلکه در مجموع آثار انقلابی در سال های 
نخست پیروزی انقلاب اسلامی، اثری جریان ساز و مؤثر و ماندگار است. 
آن چنان که مجید انتظامی نیز با تولید موسیقی متن این اثر، تجربه 
 ساخت یکی از ماندگارترین سمفونی هایش را در همکاری با قویدل 

تجربه کرد.

 
اول

 شخص

آرزویی که خاک شد
امیـر قویـدل در ۱۷ آبـان ۱۳۸۸، در سـن ۶۲سـالگی به علـت بیمـاری 
و داشـت در تـوس و در کنـار اخوان ثالـث  ز کلیـوی درگذشـت. او آر
ک سـپرده شـود. او در گفت وگویـی بـا  و حکیـم فردوسـی بـه خـا

)س( و هـر  )ع( یـا بهشـت زهرا  گفتـه بـود: »مـن بهشـت رضا  شـهرآرا 
بهشـت دیگـری را دوسـت دارم امـا کنـار فردوسـی را بـه همـه ایـن 

بهشـت ها ترجیـح می دهـم.«
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 بسته خبری امروز ما درباره وضعیت صاحب خانه 

شدن، عوامل دچار قطع یارانه شدن، عامل اصلی 

مرگ و میر، اقتصاد پیش بینی پذیر از دیدگاه وزیر 

و همچنین کنترل تورم خواهد بود.​

 zاز این پیش بینی پذیرتر؟​

آقای همتی، وزیر اقتصاد گفته است که اقتصاد 

کشور باید پیش بینی پذیر شود. خدمت وزیر عرض 

کنیم که همین الان هم اقتصاد ما قابل پیش بینی 

است. مثلا وقتی می گویند که فعلا خودرو نخرید، 

موج گرانی خودرو فروکش خواهد کرد، یعنی یک 

سونامی تورمی دیگر در بازار خودرو در راه است. 

وقتی می گویند نگران نباشید، یعنی باید بیش ازهر 

زمان دیگری نگران بود. وقتی خبر می آید که قیمت 

طلا دارد می آید پایین، یعنی اگر قصد فروش طلا 

دارید دست نگه دارید که به زودی افزایش قابل 

تر هم هر  ملاحظه ای خواهد یافت. از همه مهم 

وقت گفتند می خواهیم جراحی اقتصادی کنیم، 

یاد آن حرف دکتر بعد ازاتاق عمل بیفتیم که گفت 

ما تمام تلاشمونو کردیم ولی متاسفانه مریض از 

دست رفت. خلاصه که اقتصاد ما پیش بینی پذیر 

است، فقط یک کوچولو دقت لازم دارد.

 zیارانه در ایستگاه پایانه؟

اعلام شد که حذف یارانه پردرآمدها کلید خورد. 

د  یا ن ز ما رآمد ست که د رست ا لا د حا

نیست و فقط پدرمان درآمده است، ولی 

هم  تفا . سوء شیم قب با ید مرا خیلی با

ره مواظب حرکات و  ید و هموا پیش نیا

ریم  رفتارهای خودمان باشیم. مثلا دا

یک پسته میل می کنیم که ناگهان پیامک 

آید شما دیگر مشمول دریافت یارانه  می 

ثبات کنیم که  باشید. تا وقتی هم ا نمی 

ایم که آن هم  کلا یک دانه پسته خورده 

فروشی توی  زه آجیل  ز داخل مغا اشتباهی، ا

پلاستیک ۲۵۰ گرمیِ تخمه کانادایی مان افتاده 

است چند ماه یارانه مان می سوزد.

 حواستان باشد حتی برای آدرس پرسیدن وارد 

قصابی نشوید، چون رویت شدن شما در آنجا 

نه را در پی دارد.  هم احتمال خطر حذف یارا

کسی را به خاطر خوردن فلافل، از یارانه محروم 

نمی کنند ولی ممکن است با نوشیدن یک لیوان 

 . ده شوید به کنارش متمول تشخیص دا نوشا

هن سوخته نیز  ه و د لمثل آش نخورد ا   ضرب

روزرسانی شود و بگوییم دهک پایین و   باید به 

یارانه سوخته!

 zبعضی ها کندش رو دوست دارند

رئیس جمهور گفته است تلاش می کنیم روند 

رشد قیمت ها کند شود. البته من و شما توقع 

داریم رشد قیمت ها به جای کند شدن، کلا 

متوقف شود ولی این کند شدن هم بد نیست. 

این یعنی اگر امروز بعد از دیدن قیمت ها 

می گوییم: آخ! آخ! آخ! چند وقت دیگر بعد 

از تلاش های دولت که روند رشد قیمت ها را 

کند کرده است با دیدن قیمت ها فقط خواهیم 

گفت: آخ! آخ! حتی ممکن است سیاست های موفق 

پولی و مالی ادامه پیدا کند و با دیدن قیمت ها فقط 

بگوییم آخ! ولی خوب تا آن روزهای خوب و شیرین 

فرا برسد فعلا چاره ای جز آخ آخ آخ گفتن نداریم.

 zرقابت پراید با سکته قلبی

معاون وزارت بهداشت گفت: بیماری های قلبی 

عامل اول مرگ و میر کشور است. این یعنی تمام 

کسانی که پراید را مضحکه خاص و عام کردند و این 

خودرو را به عنوان عامل اصلی مرگ و میر ملت در 

اذهان مردم جا انداختند باید از صنعت خودروسازی 

کشورمان پوزش بطلبند. مخصوصا که یک جوری 

از رابطه مستقیم مرگ و پراید برایمان گفته اند که 

فکر می کردیم اگر پراید نبود، میانگین سنی مردم 

کشور اگر ۱۰۰ نبود، حداقل ۹۹ بود. البته مطمئنا 

کسانی که کمر به تخریب خودروسازهای کاردرست 

کشورمان بسته اند باز هم به تلاش های مذبوحانه 

خودشان ادامه خواهند داد و همان ناراحتی قلبی 

را هم به گرانی پراید نسبت خواهند داد.

 zطعمِ خانه قبل از زندگی جاودانه

آقای قالیباف گفتند: امروز کسانی هستند که از 

دنیا می روند ولی صاحب خانه نمی شوند! البته 

خودمانیم، این طورها هم نیست که آدم از این دنیا 

وارد آن دنیا شود، ولی اصلا طعم خانه دار شدن 

را نچشیده باشد. چطور؟ مثلا مواقعی که لباس 

چهارخانه یا بیژامه چهارخانه پوشیده است طعم 

خانه دارشدن را چشیده است، آن هم بدون اینکه 

مالیات بر خانه های خالی داده باشد. حتی ممکن 

است زمانی به مهمانی رفته باشند و میزبان به آن ها 

گفته باشد راحت باشید خونه خودتونه و به این 

ترتیب باز هم طعم خانه دار شدن را چشیده باشند. 

در ضمن از آنجا که هیچ جنازه ای روی زمین نمی ماند 

هر کسی خواه ناخواه، بعد مرگش داخل قبر، که خانه 

ابدی اوست آرام خواهد گرفت. همه این ها یعنی 

آنکه اوضاع مسکن آن طورها هم که ریاست مجلس 

فرمودند وخیم نیست!

 
شخم
هفته

 بانویی که نماد صبر است

»بانوی آفتاب« کتابی به قلم مرضیه محمدزاده 

است که انتشارات دلیل ما آن را در ۲۶۰ صفحه 

منتشر کرده است. کتاب دارای دو فصل است؛ 

نویسنده در فصل اول زندگی حضرت زینب )س( 

را از بدو تولد تا شهادت امام حسین )ع( روایت 

می کند. او در این بخش به ابعاد مختلف 

زندگانی حضرت زینب )س( از جمله مواضع و 

رفتار های ایشان و... پرداخته است.

در توضیح این کتاب چنین آمده 

است: »در طول تاریخ هماره 

اند که  زنان بسیاری بوده 

ی مختلف  ها   ر عرصه د

 ، سی سیا  ، عی جتما  ا

می نقش  فرهنگی و نظا

 . ند ا   ه یفا کرد ثری ا مؤ

)س( یکی از  حضرت زینب 

سرآمدترین و فداکارترین 

ن  ست که جها نی ا  زنا

به چشم خود دیده است. 

ایشان در دوران کودکی خود آموخت که چگونه 

با سختی ها و دشواری ها روبه رو شود و در 

مقابل ستمگران و جباران سر تعظیم فرود 

نیاورد.حضور همیشگی در کنار ابا عبدا... 

حسین )ع( نشان از روحیه ایشان برای حضور 

همیشگی در عرصه های مبارزه با ظلم دارد. 

نتها باعث درهم شکستن  این حضور در ا

هیبت حاکمان اموی شد و به بیانی اعتبار 

.«در فصل دوم  آن ها را درهم کوبید 

این کتاب نویسنده به دوران 

اسارت تا وفات حضرت زینب )س( 

پرداخته است. در این بخش نیز 

به موضوعات متنوعی از زمانه و 

زندگی حضرت زینب )س( مانند 

وقایع عصر عاشورا، همراهی 

با کاروان شهدا، نقش ایشان 

در کوفه و شام، نقش ایشان در 

بازگشت به مدینه و قیام های بعد 

از عاشورا و... توجه شده است.

 
کتابخوان

رضا جنگی

حضرت زینب )س(:

ها. تْ إبْنَ بِنْتِ نَبِیِّ
َ

تَل
َ
هٌ ق مَّ

ُ
خابَتْ أ

 رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن گروهی که 
فرزند پیامبر خود را به قتل رساندند.

)مدینه المعاجز، ج ۳، ص ۴۳۰(
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حین امداد رسانی به مجروحان تظاهرات

شهید        
عزت الملوک کاووسی

زینت قامت دین

...........................دیده حق نگر ساقی کوثر روشن ای ز دیدار رخت جان پیمبر روشن
................از جمالت دل صدّیقه اطهر روشن در سراپرده عصمت که ملک راه نداشت
تیرگی نیست در آن سینه که مهر تو در اوست..........که ز مهر تو شده سینه حیدر روشن
غنچه جان شبیر از گل روی تو شکفت..................وز تماشای تو شد خاطر شبّر روشن
................گر بُوَد سنگ، شود چون دل گوهر روشن آیت لطف خدایی و به هر دل تابی
نجم و اختر روشن

َ
................که ز میلاد تو شد ا نه همین روی زمین از رخ تو روشن شد

....................که شد از نام دلارای تو دفتر روشن »زیب اب« نام گرفتی و مرا فخر این بس

ت و تقوایی تو
ّ

زینت قامت دین، زیور رخسار شرف............................مظهر کامله عف
گل گلزار نبی، میوه بستان علی.................................خانه فاطمه را شمع دلارایی تو
در صف حشر که هنگام شفاعت باشد..................مادرت فاطمه را همره و همپایی تو
...............که ز سر تا به قدم قدس و عفاف و ادبی بی

َ
در سراپرده عصمت تو از آن زینِ ا

حمید سبزواری
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کشنده تر از پراید!

تصاویر کمتر دیده شده از مرحوم امیر قویدل  در پشت صحنه آثارش


